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 1...درماندگی 

 نادیا بوعلی 

 یینوقلعه نی اسمی  ٬مترجمان: حوراسراجان

بدنبی… جز  چیزي  به  رنج  ناتوانی؛  میپناهی،  شمرده  که  نمیهایی  کاسته  شمارشی شوند  شود، 

 … پایانبی

واژه متن،  این  «در  بهhelplessnessي  بسته  شده:  صورتبه  منظور »  ترجمه  مختلفی  هاي 
گاه)، و در برخی موارد  پناهی» (در معناي فقدان تکیه«درماندگی» (در معناي وجودي و عاطفی)، «بی

 .جایگزینی به کار رفته صورت قابل«ناتوانی» (در معناي محدودیت در کنش). این معانی در متن به
 

گیرد. ایست که در روانکاوي جایگاه مفهوم را به خود میژه ) واhelplessnessیا   Hilflosigkeitدرماندگی (
پیچیده درباره در  اندیشه  لحظات  کلیدي ترین  مفهوم  به  اغلب  فروید  خودشیفتگی،  و  تهاجم  مرگ،  و  ي جنگ 

اي غیرانسانی هاي بشري را درك کند. به بیان دیگر، درماندگی رانهترین کنشرحمانهبرد تا بیدرماندگی پناه می
انسان  است است:  تثبیت خویش  پیِ  در  آن،  با  مواجهه  در  انسان  رانه که  برابر  در  سوژه  به شدنِ  واپسگرایانه  ي 

اي  اي که دوستش داریم به همان ابژهخواهیم مطمئن شویم ابژهوابستگی. ما در پی وابستگی هستیم چرا که می
ي هستیم، چرا که مخفیانه از ربوده شدن عشق  شود: ما در عشق به دنبال پایدارکه از آن تنفر داریم تبدیل نمی

شود، و جایی براي آفریند، پناهگاه میمی  شماري ضامن هستی ماست: رابطههاي بیهراس داریم. عشق به شیوه
 – دهد  مان را میي جبران فقدان اولیهزند که وعدهآنچه که جایی ندارد. ما را به گروهی، اربابی یا دالیّ گره می

جوي گسترش، پیوند و  وکه به جاي جستن روح، جهان را در جست  2وارآمیب  احساسی  ما،  اولیه  ندگیدرما  همان
 جورد. لیبیدو می

 
هاي مختلفی ترجمه شود: «درماندگی» (در معناي وجودي و عاطفی)، صورتتواند به » بسته به بافت میhelplessnessي «در این متن، واژه  1

جایگزینی صورت قابل گاه)، و در برخی موارد «ناتوانی» (در معناي محدودیت در کنش). این معانی در متن بهپناهی» (در معناي فقدان تکیه«بی
 .به کار رفته

2amoeba ◌ٖ  هاي بافت  در  و  کندمی  تغییر  پیوسته  ندارد،  مشخصی  مرزهاي   و  ثابت  شکل  که  دارد  اشاره  چیزي  به  استعاري   صورت به  وار»«آمیب  ٬  
 .میابد دگرگون یا گسترش  مختلف
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، شدیدترین احساسات عشق و نفرت و نیز شدیدترین احساس فقدان ما کند که درماندگی اولیهفروید پیشنهاد می
اي نیست که در پی فعلیت یافتن .قوه  3ارسطویی  سنخ  از  نه  اما–را توضیح می دهد. این محرك نخستین است  

رابطه رد خود را بر جا می گذارد. این درماندگی  سنگین است که در هر مواجهه و در هر    4باشد. بلکه نوعی امر منفی
هاي شناخت، لذت بردن و معنا دادن ما به جهان را زمان شیوهشناختی است، اما نه صرفاً آن. همبه نوعی هستی

ي  دهد. درماندگی همچنین سرچشمه معنا است. لکان این نکته را بسط داد: درماندگی نقطهنیز تحت تاثیر قرار می
؛ به  5نمادین  امر  به   معناسازي،  به   زبان،   به  —دهد است. سوژه را به چنگ زدن به دال نخستین هل میشروع معن

زنجیره در  دالاسارتی  بندکشیده  6هاي  به  زبان ؛  ضمانت  در  شروع 7 .شدن  نقطه  درماندگی  جهات  بسیاري  از 
شدگیِ سوژه، پایان تحلیل روانکاوي تهی.8 وابستگی و دلبستگی است، و حتی معناي خودِ پایان تحلیل روانکاوي

و بی به احساس درماندگی  بازگشت  فرامیو  را  اطمینان خاطر  فقدان هرگونه  و  از پناهی، گسست  خواند. دقیقا 
 اي. رود، هرچند تنها براي لحظهاز بین می  9کنیم: تنش بین وسیله و هدفجا که پایان دادیم، دوباره آغاز میهمان

ي درماندگی در پی جنگ جهانی اول مطرح شد و در تحلیل او از شکل گیري فروید دربارهترین نظر  تیزبینانه 
کنیم که سازي میکند که دقیقاً به این دلیل با گروه همانند حضوري پررنگ پیدا کرد. او استدلال می   10هاگروه

ماند. به چیزي بیرون از  کام میاما نا باشد   11توان و عظیمکند همهشود. ایگو تلاش میایگو به شدت درمانده می
  ماهري  گرمذاکره  ایگو.  کند   تهدید   را  حدودش  حال  عین  در  و  بدهد   مرز  آن  به  که  بیرون  از  حسی  ٬خود نیاز دارد

  شرط   خود   يآینده  بر .  کند   محافظت   احتمالی  زیان  برابر  در   را  خود  کوشدمی.  معامله  بهترین  پی   در  همیشه.  است

 
 شود اما منشأ حرکت دیگران است.حرکت که خود دگرگون نمیبیي ارسطو است؛ علتی اولیه و اشاره به مفهوم «محركِ نخستین» در فلسفه 3
4«negative   (امر منفی) نویسنده می خواهد بگوید سرچشمه حرکت روانی یا انسانی یک چیز مثبت یا کامل نیست بلکه یک فقدان یا «

 کمبود است. 
ها و قواعد ساختارهاي معنا اشاره دارد؛ جایی که سوژه از طریق دال کاوي لکانی که به ساحت زبان، قانون و  «امر نمادین» مفهومی در روان5

 گیرد. اجتماعی در نظم معنا جاي می
صورت منفرد، بلکه در رابطه با یکدیگر و در امتداد یک  ها نه بهها اشاره دارد؛ دال هاي دال» مفهومی لکانی است که به پیوستار دال «زنجیره6

 کنند. زنجیره معنا تولید می
هاست  تواند ثبات و قطعیت معنا را تضمین کند؛ معنا همواره وابسته به روابط میان دال طور کامل نمی«ضمانت زبان» به این معناست که زبان به7

 و بدون مرجع نهایی براي تثبیت آن.
شود و دیگر دنبال تضمین رو میوبه اي که سوژه با فقدان و درماندگی (بی پناهی) بنیادین خود رلحظه   end of analysisدر متون لکانی    8

  از دیگري نیست.
 کند؟ می توجیه را وسیله هدف،  آیا: سیاست و اخلاق ◌ٴ تنشی بنیادین در فلسفه9

 ) 1921زیگموند فروید، «روانشناسی توده ها و تحلیل ایگو» ( 10
11to be great again  
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) می  12استنکاف(انکار را آن  پس کند  اقرار  خود درماندگی به تواند  نمی ایگو. باشد  این جز تواند نمی زیرا بندد،می
. کند می  پردازيخیال  واقع  خلاف  را  اکنونی  همیشه  …کند پردازي میبافد و اکنونی دیگر را خیالکند، داستان می

 که   است  این  دهد می  وعده  روانکاوي  آنچه.  ایگوست  فانتزي  اجتماعی،  روابط   در  خیرخواهی  و  دیگران  یاري  به  اتکا
 ها گروه   از  انسان  درماندگی.  دهد   ادامه  زیستن  به  است،  خویش  درماندگی  شاهد   که  حالی  در  بود  خواهد   قادر  سوژه
 .  کنند می متمرکز و هدایت را بنیادي و آغازین احساس این اغلب هاگروه هرچند  آید،نمی

شود، زمانی که گروه یا خانواده  معتقد بود که این امر در بسترهاي استعماري به روشنی دیده میفرانتس فانون  
را می را دوچندان تسخیر میلیبیدو  استعمارشدگان  ارواح، گذشته  و  اسطوره  و در عوض جادو،   13کنند.ربایند 

تسخیر می    14فانتاسماتیک»  اي دائمی در سطحدشمن درونی سوژه، اویی است که استعمارشده را در «مواجهه
می پی  در  آنچه  او کند.  در  انحلال  و  شکاف  نوعی  است،  شخصیت  «فروپاشی  این   «15.آید  شخصیت،  انحلال 

ي لیبیدینال توسط گروه، دقیقاً همان چیزي است که استعمارشده، در جریان مبارزه براي آزادي پوست  مصادره
به    16واقعیت»-هاي زیستن در ناجنگد، « قرناندازد. هنگامی که بومی در برابر شیاطین واقعی استعمار میمی

اي از یک رویارویی ج از امر خیالی» تحمیل شده از استعمار لحظهگوید «خروشوند. فانون میگذشته رانده می
آمیز است: هیچ سازشی ممکن نیست مگر براي بورژواي ملی، نخبگانی که با استعمارگر مذاکره خواهند خشونت

 ها «بمب  که  حالی  در  ٬جنگند کرد و امور را به نمایندگی از او اداره خواهند کرد. بومیان و استعمارشدگانی که نمی
 برابر   در  پناهیبی.  میکنند   نشینی  عقب  پناهیبی  در  و   اند خورده  شکست  ابتدا  همان  از  17٬بارند»می  سرشان  بر

 باخته   پیش  از   گویی   دهد،  انجام   هرکار  و  خورده شکست  پیش  از  فرد  که   کندمی  وانمود  اینطور  استعماري  قدرت
  عاملیت   از  عاري  گروه،  یک  جمعیت،  یک  توده،  یک  به  صرفا   دیگر  باري  او  که  معناست  این  به  پناهیبی  این.  است

. است  مبارزه  آن،  به  نشدن  تسلیم  را  تنها  درماندگی،  این  بر  چیرگی  راه  تنها.  است  شده   تبدیل  سیاسی  و  فردي

 
داند اما به مکانیزمی اشاره دارد که در آن سوژه واقعیتی را می  savowaldiاستفاده میکند. در روانکاوي فرویدي،    disavowalنویسنده از  12

زند؛ به بیان دیگر، نوعی خواستن نداستن. در این ترجمه براي تأکید بر این امتناع آگاهانه از پذیرش، واژه همزمان از پذیرش آن سر باز می
 شده. «استنکاف» به کار رفته ولی براي روان بودن متن انکار استفاده 

خیزد و نه از خود او. در بافت استعماري، اختلال در در خوانش لکانی، ربوده شدن لیبیدو به معناي آن است که میل سوژه از «دیگري» برمی13
 دد. وار، در قالب اسطوره و ارواح، بازگرشود سوژه درساحت خیالی باقی بماند، و آنچه نمادینه نشده است به صورت شبحساحت نمادین موجب می

  ,56 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 14
 رجوع به پاورق قبلی.15
16"Centuries of unreality" .رجوع به پاورق قبلی  
  ,63 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 17
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 خوب  او  شود،می  شمرده  مشروع  و  توجیه  شده،  استعمار  نه  و  استعمارگر،  خشونت  تنها  که   دانند می  خوبی  به  هرچند 
 18 تواند او را از سرکوب استعماري رها سازد.»است که می ظاهري دیوانگی «همین تنها که داند می

می مشاهد  درستی  به  یا فانون  است:  گرفتار  وضعیت  دو  بین  همواره  ضداستعماري  رهایی  سیاست  که  کند 
انجامد) یا تسلیم شدن زودهنگام  ها میاي فشرده که به فرسودگی توانزدگی بیش از اندازه (به شکل مبارزهشتاب

داري دریافته است که کرد «سرمایهشود، زمانی که او فکر میدر مبارزه. نظرات او در بستر جنگ سرد مطرح می
در این دوره،    19اش همه چیز را از دست خواهد داد».گرایانه، استراتژي نظامیهاي ملیدر صورت فراگیري جنگ

رفتند: «آنچه که باید به هر قیمتی از آن پرهیز شود ناامنی و  ي سرمایه از میان میمستعمرات باید به نفع توسعه
داد و در حالی که دو  نظام دو قطبی جنگ سرد خشونت را به خورد مستعمرات می  20ثباتی استراتژیک است».بی

بینی کرده بود پیشآمیزي داشتند، مستعمرات در حال انفجار بودند. فانون  بلوك شرق و غرب همزیستی مسالمت
پی می در  آنچه  اقلیتکه  بر  مبتنی  (سیاه آمد سیاستی  که مستلزم ها  بود  یهودیان) خواهد  مسلمانان،  پوستان، 

 ي مردم در برابر مردم» است، چیزي که به میراث دوران پسااستعماري بدل شده است.  «استفاده

طرفی بر جهان سوم مسلط داري بود، زمانی که بیرمایهاي دیگر از سالبته این دنیایی دیگر، زمانی دیگر و مرحله
نویسد طبقات حاکم در جهان سوم «مردانی هستند در هاي بشردوستانه از هر سو جاري. فانون میبود و کمک

اند. دلت میخواهد ساکت کنند و در بهترین حالت آزاردهندهراس کشورهایی خالی که بیش از حد بلند صحبت می
در همین حال، شیوع مداوم خشونت در جهان سوم، جنوب    21کس، بسیار هم مورد تقاضا هستند.»شوند، اما برع

نتیجه بودن مطلق  ي جهانجهانی، خود  بد  استعمارگر و  مانوي استعماراست (خوب بودن مطلق  بینی دوقطبی 
آن  «یا  ما»استعمارشده):  یا  می  22ها  استعمارگر  که  است  پیش  درسی  راه  تنها  زور  آنچه آموزد.  روست. 

ها نشینان، خلاص شدن از آنآورد یگانه هدف بیرون راندن استعمارگران و شهركاستعمارشدگان را گرد هم می
ي ي مبارزه چرخه  23نشین».و اتحاد براي کشتنشان است. «کار کردن یعنی کار کردن براي مرگ استعمارگر شهرك

 که  روایتی.  خشونت  برابر  در  خشونت–  خشونت  ترور،   برابر  در   ترور–بازگشت است: ترور  اي بیمسلحانه چرخه

 
  ,58 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 18
  ,79 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 19
 ,tched of The WreFranz Fanonکرد. پاورق نویسنده:  که استمرار و ثبات دو قطب و بلوك را در پس جنگ سرد تضمین می20

(Pluto Press, 2008), 80 the Earth 
  ,80 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 21
  ,84 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 22
  ,84 EarthThe Wretched of the Franz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 23



Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی 
 

.  است   استعمارشدگان  بستگیهم  عامل  استعمار،  خشونت  گوید می  او.  نشده  کهنه  هم  چندان  دهد می  ارائه  فانون
 المللی بین  نظم.  کند می  تهدید   گسست  و  طلبیجدایی  با  را  آن  زمانهم  و  کند می  تقویت  را  بستگیهم  که  خشونتی

  کشیدن   عقب  با  مستعمرات  در  استقلال  سوي  به  واقعی  حرکت  هر  و  است  شده  بنا  ساختاري  خشونت  يپایه  بر  خود
 تبدیل   –استقلال  نفرین–  خود  ضدِ  به  خود،  اوج  ينقطه  در  «استقلال.  شودمی  تهدید   غرب  اقتصادي  وخروج

ازتوزیع ثروت جهانی است. ما اکنون ون به خوبی دریافته بود که تنها راه غلبه بر خشونت استعماري بفان  » .شودمی
گرفتن سوداگري (مرکانتیلیسم) و بازگشت فاشیسم  در چنگ خشونتی نواستعماري با تناسبی متفاوت هستیم: اوج

 .  شود می  رانده  پیش  به  هاآن  درون  در  نه  و  …ها و فروانروایی هابا منطق بازتوزیع ثروت میان سران کشورها، بلوك

  دروغی   ،)…  و  هایارانه  ٬هاي مالیاتیي کارگر آمریکایی (سیاستادعاي بازتوزیع ثروت به نفع طبقهبراي مثال،  
  متوسط   و  پایین  طبقات  انتظار  در  که  ايتازه   يچرخه  و  است  بازگشته  متروپل  درون  به  اکنون   استعمار.    نیست  بیش
 به   را  اروپا  تمام  نازیسم  که  کنیم  فراموش  نباید.  است  داخلی  جنگ  و  شورش   افسردگی،  رکود،  شامل  است،  غرب
. نپرداخت  مستعمرات  به  را  خود  بدهی  هرگز  اروپا  پرداخت،  غرامتی  آلمان  اینکه  وجود  با  و  کرد  تبدیل  مستعمره  یک

  مهم   بسیار  اینجا  در.  است  بیشتر  استخراج  دنبال  به  اکنون  که  نکرد  پرداخت  را  اشبدهی  هرگز  تنها  نه  نیز  آمریکا
 کند به طور کامل نقل کنیم: تصویري را که فانون ترسیم می که است

یابند) که دولتشان داران بو بردند (و مسلما آنان نخستین کسانند که اطلاع میبه محض آنکه سرمایه»
می آزاد  را  مستعمرانی  سرمایهدارد  بسرعت  میکند  خارج  کشور  آن  از  را  خود  نمایان هاي  فرار  کنند. 

 هاي ناشی از استعمارزدائی است. دیرپاترین پدید  ها یکی ازسرمایه

کنند که در عمل نه گذاري در کشورهاي مستقل عرضه میهاي خصوصی شرایطی را براي سرمایه شرکت
داران که بمحض پاگذاردن به ماوراءبحار حریصانه طالب سود بیشتر پذیرفتنی و نه قابل اجرا است. سرمایه

هاي گروهی که قدرت را در  ورزند. با برنامه هاي دراز مدت امتناع میگذاريهترند، از سرمایو بازدهی فزون
دهند از ناچاري است و به این هاي نوبنیاد قرض مینمایند. اگر به دولتدست دارند آشکارا دشمنی می

ي خودشان بشود، باشد  دهند صرف خرید کالاهاي ساخته شده به وسیلهشرط است که پولی را که وام می
 هایشان در متروپل از کار نیفتد. ه کارخانه ک

ها ي پرهیز از آنست. این گروههاي مالی غربی، دلواپسی از خطر و دغدغهدر حقیقت علت سوءظن گروه
بار جامعه در فرداي خواهان ثبات سیاسی و آب و هواي اجتماعی خوبی هستند که با توجه به وضع رقت

که براي آنکه مستعمره سابق قادر به تامین قبات سیاسی گردد از استقلال امري محال است. باري آنان  
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پیماناو می یا در  و  نگاهداري کند  و  آورد  بوجود  ارتشی  یا  وارد شود.  خواهند  اقتصادي  یا  نظامی  هاي 
هاي نظامی  آورند که در اینگونه کشورها براي حفظ منافع آنان پایگاههاي خود فشار میها به دولتکمپانی
اندازند تضمین  هایی را که میکنند و بالاخره سرمایهایجاد   خواند در این یا آن کشور رشد نیافته بکار 

 نمایند. 

کم   بسیار  برآورند  را  آنان  توقعات  و  گذارند  انحصارها گردن  و  تراستها  به شرایط  بتواند  که  کشورهایی 
شوند و بی  بر روي هم انباشته میهستند. بناچار سرمایه ها بدلیل محرومیت از بازاهاي مطمئن در اروپا  

می میحرکت  آنجا  تا  سرمایه  رکود  سرمایهمانند.  از  حتی  داران  سرمایه  که  کشورهاي رسد  در  گذاري 
شود و مالیات بی باکترین آمیزي کم مینمایند. بازده سرمایه تا حد ریشخند خودشان هم خودداري می
 کند. سرمایه داران را ناامید می

ها دیگر گردشی ندارند یا از سرعت گردش شود. سرمایهشود، فاجعه میعیت بد و بدتر میدر دراز مدت وض
شود. علیرغم کنند و اروپا خفه میهاي سوییس دیگر سرمایه قبول نمیبانک ها بسیار کاسته شده است.آن

 24 رسد.»شود رمق سرمایه داري جهانی به آخر میهاي نظامی میوجوه هنگفتی که صرف هزینه

جهان سوم رها شده که محکوم به پسرفت است اکنون در نوعی «خودکفایی جمعی» گرفتار شده است. فانون  
 دهد: ادامه می

ها در انبارها و بازارهاي  «صنایع غربی به سرعت بازاهاي ماوراءبحار خود را از دست خواهند داد. ماشین
هاي مالی ستیز بی امانی درخواهد گرفت. تعطیلی ها و گروه اروپایی برهم انباشته خواهند شد و بین تراست

مبارزه  یک  به  را  اروپایی  پرولتاریاي  کارگران،  بیکاري  و  ها  داري کارخانه  سرمایه  رژیم  علیه  قطعی  ي 
هاي عظیم با شرایط آسان  برخواهد انگیخت. انحصارها پی خواهند برد که نفع آنها در اینست که کمک

 25ته قرار دهند.»در اختیار کشورهاي توسعه نیاف

 
ي  ي بنی صدر آورده شده. فرانتس فانون، دوزخیان روي زمین، ترجمهي فارسی کتاب فانون، دوزخیان روي زمین به ترجمهاین ترجمه از نسخه24

 72-71، صص. 1356ابوالحسن بنی صدر، تهران: انتشارات مصدق، چاپ دوم، 
 72-71، صص. 1356ي ابوالحسن بنی صدر، تهران: انتشارات مصدق، چاپ دوم، زمین، ترجمه فرانتس فانون، دوزخیان روي  25



Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی 
 

به آنچه  تحریمشود، کمکطور مشخص مسدود میامروزه  راه  (از  است  بانکی، مسیرهاي هاي خیریه  قوانین  ها، 
ي دستاوردهاي استعمارزدایی در حال از دست . انحصار بیشتر، احتکار ثروت بیشتر و حرص بیشتر! همه(لجستیکی

 .رفتن هستند 

 
اي ي کارگردر غرب غیر قابل انکار است. استعمار به خانه آمده و چرخهامروز طبقهشباهت این شرایط به وضعیت 

از وحدت طبقه این وجود  با  پیموده.  را  آنچه کامل  بسیار دور هستیم. در عوض،  آمریکایی  یا  اروپایی  ي کارگر 
ی، افسردگی، پناهدرماندگی و بی26 ي فاشیسم در پوشش یک اجماع لیبرال است.شاهدش هستیم رشد دوباره

 . غریب و عجیب بس ايملغمه …وابستگی، ترس از دست دادن عشق، اضطراب و پوپولیسم فاشیستی 

شود. سرمایه قادر به کنترل پناهی  سرمایه تبدیل میپناهی استعمارشدگان به همین سادگی به بیدرماندگی و بی
ي ي صنعتی نگاه داشته شود، نه در قالب رانهسرمایهي خود یعنی  خود نیست، باید مهار شود و در شکل اولیه

کرد در حالی که جنگ جهانی اول براي طور که فانون بی وقفه تاکیید میبازي و بازارها. همانخودویرانگر سفته 
استعمارشدگان اتفاقی بد و براي مبارزات ضداستعماري پایانی تراژیک بود، اما جنگ سرد ساختگی و مضحکی که  

کشی استعماري فلسطین و تقریبا هر ي کالاها روي نسله صحنه آمده از پیش هم بدتر است. جنگ تعرفهامروز ب
شود، در ي ایلان ماسک تیتر خبرها میامر دیگري سایه انداخت. از دست دادن بیش از صد میلیارد دلار سرمایه 

یابند. این یک نظر  وند راه به خبرها نمیشهاي غزه روي هم تلنبار میحالیکه کودکانی که بدون سر در سردخانه
این منطق 27 )توانیم آن را تبدیل درماندگی به وابستگی بنامیماحساسی نیست: بلکه نمایانگر قانونی است که می

انجامد). فانون شجاعانه ها و سلب خودکفایی بازتولید شده و به وابستگی ساختاري میاز خلال تخریب زیرساخت
اي ندارد. استعمارزدایی هیچ فایده  ٬28است»  بردگی  در  نان   از  بهتر  عزت  با  «گرسنگی  که  ٬ین حرفگوید تکرار امی

ماند، که شرایط مادي هستی و وجودي  به این معنا است که باید اطمینان حاصل کرد استعمارشده گرسنه نمی
آید، و حات سیاسی به دست میشود که عزت نفس خود را از یاد نبرند. عزت نفس با اصلاآنان به شکلی فراهم می

 
 ”,Philosophical Zahi Zalloua, “Fascism from the Standpoint of Its Racialized Victimsپاورق نویسنده:  26
-its-of-ndpointsta-the-from-, March 24, 2025 https://thephilosophicalsalon.com/fascismSalon
, Late Fascism: Race, Capitalism, and the Politics of Crisisvictims/; Alberto Toscano, -acializedr

Verso, 2023 
شود. ) وضعیت بنیاديِ سوژه است: نوزاد، ناتوان از تأمین نیازهاي خویش، ناگزیر به دیگري متوسل میHilflosigkeit«درماندگی نخستین» ( 27

اي بنیادین فهمید.  مثابه قاعدهرو، «تبدیل درماندگی به وابستگی» را باید بهگردد. از ایناي ساختاري بدل میتدریج به وابستگیتکاي اولیه، بهاین ا
 انجامد.ها و سلب خودکفایی بازتولید شده و به وابستگی ساختاري میدر سطح استعمار نیز، این منطق از خلال تخریب زیرساخت

  ,210 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)ق نویسنده: پاور28
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تنها با داشتن عزت نفس است که استعمارشدگان قادر به مبارزه با استعمارگري هستند. این عزت نفس است که  
دهنده است: استعمار را نمی توان با مادر کند تکاناش است. قیاسی که فانون مطرح میاستعمار در تلاش نابودي

را از تاریکی به روشنایی هدایت کند، مقایسه کرد، «بلکه رفتارش همانند   کوشد استعمارشدهحمایتگري که می
پندارد، از آن بازدارد تا دست به خودکشی بزند کوشد فرزندي را که ذاتا منحرف و ناخلف میمادري است که می
به غرایز شرورانه بو  برابر خود کودك، در  را در  آزادي عمل بدهد. مادر استعماري گویی کودك  ایگوي اش  رابر 

 29».کندمی  محافظت و دفاع او ذاتی رنج و نارضایتی  حتی و زیست بدن، استقلال، اراده، ٬کودك

(ادعا می استعماري  بیمادر  نوعی  از  را  استعمارشده  که)  میل  کند  همان  از  اوست،  در خود  که  - «بودنپناهی 
کند. مادر استعماري است که به فرزندانش یاد محافظت می  (زندگی کردن با آگاهی از مرگ)  30مرگ»- سويبه

خواهند در زندان، در فضایی  نند؛ گویی میدهد خود را بدل به سپر انسانی نکنند، که خود را نابود و محبوس نکمی
دانند  اند که نمیپناهها به قدري بیبسته که میلی به بیرون آمدن از آن ندارند، بمانند، و تحت حکومت باشند. آن

می (استعمارگر  کنند.  چه  خود  پناهگاه با  و  توریستی  سواحل  آزاد،  تجارت  آنها  به  ما  عرضه گوید)  تجاري  هاي 
پناه هستند؟  چگونه  خواهند. چطور این چنین بیزعم ما منسوخ مثل ملیت و نام میآنها چیزهایی به  کنیم، امامی

 … کند پناهی انکارشده خودمان را پنهان میها، بیدرماندگی  آن

پناهی داریم که بر قدرت زیستن در دل آن، در دانستن این که  با این حال، ما استعمارشدگان قرائتی دیگر از بی
توان  کند. کاري نمیکس تو را نجات نخواهد داد، پافشاري میکس دیگري براي نجات تو وجود ندارد و هیچهیچ

خواهی نجات داده شوي، از میل به نجات داده شدن سر کرد جز اینکه بر جاي خود بایستی و ، با وجود آنکه می
پناهان را نخواهیم درماندگان و بیچه کسی است که نخواهد نجات داده شود؟ چطور ممکن است که    .باز زنی

بی روانکاوي  در  دهیم؟  (وعدهنجات  مارکسیستی  سیاست  با  که  دارد  وجود  عمیقی  تغییر  رحمی  و  رهایی  ي 
رحمانه است: زندگی و مرگ، ها نیست بیساختاري) چندان سازگار نیست. تاکید بر اینکه فراري از تردید و تناقض

 مسئله  این  کجا  هیچ .  شدن  شناخته  رسمیت  به  تمناي  و  درماندگی   ٬ل و تمنااروس و تاناتوس، عشق و نفرت، می
 پایان،بی  دوئل  این  هگلی،  تفکر  برخلاف  نیز  و  رمانتیسیسم  برخلاف  و  وجود  این  با.  نیست  استعماري  بستر  از  آشکارتر

ي یابد، در روانکاوي ریشه در بدن دارد. در بدن است که صحنهابدیت کش می  تا  که  مرگ  و   زندگی  يمبارزه  این

 
  ,211 The Wretched of the EarthFranz Fanon ,(Pluto Press, 2008)پاورق نویسنده: 29
( سوي به-«بودن30 آگاdeath-toward-Beingمرگ»  با  انسان  دارد که  اشاره  ایده  این  به  است که  از هیدگر  از مرگ خود  ) مفهومی  هی 
 تواند به نوعی زیست «اصیل» برسد.می
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عدم پیروي  31 )ناآگاه  زمانیابدیّت و بی  .شودشده نمایان میدرماندگی، تردید، سرکوب و بازگشت امر سرکوب
تواند از  زمان می  دهد که در واقع زمانی در کار نیست؛نشان می ،اشو کشاکش ابدي (ناآگاه از منطق توالی زمانی

چه واقعیت در خود، در مقابل آن)نیافتنی، یعنی «نومنال» کانت  راهی به واقعیت دست بیفتد. به این ترتیب   اعتبار
گرایی است، بیماري شود: آگاهی از زمانِ خود، نوعی بیماري عقلگشوده می  (کنیمصورت پدیدار تجربه می  به

 است   ايروزنه  فلسطین  در  ضداستعماري   يمبارزه .  زمان  همین  مگر  ٬ندارد  برآمده از سرکوب. زمانِ دیگري وجود
بندد هاي زمان را میداند، او دروازه: تاخیر و تعویقی در کار نیست. استعمارگر این را می32  ابدیت  يمسئله  همین  بر

 استعمارگر   ٬آینده حبس کن.بیتاریخ و  که نابودي را شتاب بخشد و با بستن افق زمان، سوژه را در اکنونی بی
 در«شبات   شدن  سوژه  براي  خود  تلاش  پایانیدربی  شان،مبارزه  پایانیبی  از  که  شود  خلاص  هاییبدن  شرّ  از  خواهد می

 اند. به رنج افتاده 33ابدیت»

فانتزي همهترین دعوي درباره شاید رادیکال باشد: شاهد بودن فروپاشی  این    انکار   از  که–  34توانیي درماندگی 
 .  است قهرمانانه –شده ساخته ما  ناتوانی و درماندگی

صحن ضداستعماري  فانتزي مبارزات  از  عبوري  چنین  براي  بنیادي  می  ی  ما  روي  اینکه  پیش  وجود  با  گذارند: 
پذیرفته می استعمارشده  دربارهدرماندگی  فانون  بزرگِ  (به  شود (درس  اما  همچنان هرگز  بیگانگیِ مضاعف)  ي 

 است   ايمبارزه   کردن،  حذف  و  اشغال  ٬مبارزه با استعمار، با خشونت .شودعنوان سرنوشتی محتوم) محقق نمی
تواند درمانده باشد. رنج صرفا پاتوس نیست (که معنا وفرمی دراماتیک درماندگی نمی . درماندگی  نیافتن  تحقق  علیه

انجامد ونه  رسد. رنج نه به بازشناسی مینجام نمیشود و به سراپنداري پیدا کند): مدام گسسته میذاتبراي هم
گذارد حتی  کند و نمینوعی، استعمار داستان درماندگی را مصادره میسازد. بهتضمینی نمادین براي انسجام می

به دیالکتیک شناخت و سوبرداشت برسد. چرا؟ چون درماندگی قابل ترجمه نیست و از وابستگی به تصویر پاتوس  
هایی که شمرده شود، چنان که حتی اجازه نمی دهد به وابستگی بدل شود. رنج به چیزي جز بدنخود منع می

ها براي انتها. براي استعمارگر حتی شمارش هم معنایی ندارد، چون این بدنشود، شمارشی بیشوند کاسته نمیمی
این شرط ندارند.  دلالتی   هیچ  لیبرالاو  براي  دل بندي حتی  هنوز  که  نمایندگی  هایی  و  پیشرفت  فانتزي  خوش 

 
 کند.کنند و در چارچوب زمان خطی عمل نمیزمان است و فرایندهاي آن از منطق توالی زمانی پیروي نمیدر روانکاوي فرویدي، ناآگاه بی31
 » به منظور فشردگیِ اکنون، بدون آینده استفاده کرده eternityنویسنده از کلمه « 32
آید. در اینجا، شود و زمان به تعلیق درمی) در سنت یهودي به روز استراحت مقدس اشاره دارد، روزي که کار متوقف میSabbath(   «شبات»33

 گیرد.اي فشرده و مداوم از رنج و بودن قرار میزمانی اشاره دارد که در آن سوژه در تجربه «شبت ابدیت» به حالتی از تعلیق و بی
34omnipotence 
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شناسی  ي دانش و معرفتهاي چندگانهگر، شکلهاي توجیهدموکراتیک در صحن عمومی هستند و روي نظریه
  .کنند، هم قابل هضم نیست. این واقعا پایان زمان است یا زمان پایانگرا حساب باز مینسبی

اند. بگذار بگویم تنها چیزي که باقی خواهد ماند، مردگانها روي میز است و  ي گزینهبازي تمام شده است: همه 
می زنده  مردگان  نمیچرا:  هرگز  ما  چون  دقیقاً  مرگمانند  میآن  توانیم  کنیم.  تصور  را  سازوکارها، ها  توانیم 

حتی   ها زنیم یاتوانیم دست به شمردن آنشان را معقول جلوه دهیم، اما نمیها و منطقی بسازیم تا مرگالگوریتم
- «بودن   نه  د.  بود  درمانده  قدراین  مرگ  تا  شودمی  چگونه  بفهمیم  توانیمنمی  …ي شمارششان شویم.  وارد مجموعه

 درماندگی   بر  تواننمی  پذیردمی  که  مرگی» -سوي   به-«بودن  بلکه  کشد،می  راجلو  اصالت  فانتزي  که  مرگ»-سوي   به
میرند، جوانان مرگ پیران را پیران با جوانان می :کشد آغوش میکند و دلیرانه در  به کرد، پس آن را زندگی میغل

شتابد تا پناه سوي مرزهاي بیابان نمیکس به دانند که جوانان نیز خواهند مرد. هیچکنند، و پیران میتماشا می
ست جز ماند هیچ نیها را به جایی هدایت کند؛ آن چه میجوید، مسیحایی در کار نیست، کسی نخواهد آمد تا آن

 فروپاشی تمدن.

ها در انتظار مسیحا، یک منجی براي روز داوري که تا و با این وجود ما باز هم هستیم: تماشاگرانی پشت دروازه
-شده، زنعضوهاي قطعایم. بلید رانر، پهپادها، سایبورگقیامت کش آمده، قیامت تصویرهایی که تا امروز دیده

 همه  این  آن  در  که  ايلحظه  ٬اي از عقلانیت فرا برسد یانی که امید دارند لحظهگرامثابه ماشین. عقلماشین، زن به
 پیشینش   هايشکل  به  دوباره  کهآن  براي  فقط  برساند،  مطلق  حقیقت  به  را  ما  و  کند   پیدا  معنا  شود،  جمع  هم  با  رنج

:  هستیم   حسابرسی  حقیقی  روز  يآستانه   در  ما.  دهد نمی  جواب  دیگر  کند،نمی  کار  هااین  از  کدامهیچ  …بازگردد
ي  که وعدهکوشیم انکارش کنیم، اکنون در معرض نابودي است؛ حال آنمان سخت میکه همه  همین درماندگی

 ي عقل باشد. روندهروشنگريِ ضدروشنگري این بود که دقیقاً همین نابودي، موتور پیش
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